
بسزایی ایفا کــرد. ایــن عملیات در 
منطقه جنوب شرقی دهــلــران، در 
غرب عین خوش طی چند مرحله و 
در چند محور انجام شد. مرحله اول 
آن،  دوشنبه 1361/8/10 با رمز » یا 

زیــنــب)س( « به فرماندهی قرارگاه 
ــد. در ابـــتـــدای امــر،  ــاز شـ کــربــلا آغــ
رزمندگان اسلام توانستند در زمانی 
کمتر از نیم ساعت، در یک محور 
تــعــدادی اســیــر بگیرند و در محور 

دیگر، استعدادی بیش از یک تیپ 
از نیروهای دشمن را در محاصره 
خود درآورند. از مجموع چهار قرارگاه 
فرعی کــه در ایــن عملیات شرکت 
کــردنــد، سه قــرارگــاه اهــداف خــود را 

تصرف کردند، اما یگان های قرارگاه 
چهارم به علت پـــاره ای مشکلات، 
بخصوص طغیان رودخــانــه دویــرج 
 از تـــصـــرف کـــامـــل اهـــــــداف خـــود 

بازماندند.

حسین عروجی

می دانستیم که دشمن هوشیار است. 
امــا بــایــد بـــرای رســیــدن بــه خــاکــریــزش، 
از یــک معبر دو ســه مــتــری کــه بچه ها 
در مــیــدان مین بــاز کـــرده بــودنــد عبور 
می کردیم. زمانی درگیری شروع می شد 
که میدان مین را رد کــرده و به خاکریز 
می رسیدیم. با کمترین سر و صدا وارد 
میدان مین شدیم. حــدوداً دو کیلومتر 
از خاکریز خــودی فاصله گرفته و هنوز 
وســط هــای راه بــودیــم. دشمن بی وقفه 
گلوله شلیک می کرد و دشت را می زد. 
یکی از ایـــن تیرها آمـــد و صـــاف خــورد 
وســـط کــولــه پــشــتــی یــکــی از بــچــه هــای 
کمک آرپی جی و کوله اش آتش گرفت. 
آتش همان و هوشیاری دشمن همان. 
اصــلاً گلوله نبود، انگار مستقیم آتش 
می بارید. بعثی ها مرتب منور می زدند 
و ما جز چسبیدن به زمین هیچ کاری از 
دستمان بر نمی آمد. اوضاع وحشتناکی 
بــود. تنها راهــی که می توانست ما را از 
آن وضعیت اسفبار نجات بدهد این 
بود که توپخانه خودی، محور را بکوبد. 
جواد عابدی، فرمانده گــردان ما مرتب 
ــا بــی ســیــم از فــرمــانــدهــی درخــواســت  ب
می کرد که به توپخانه درخواست آتش 
بــدهــد. نیم ساعتی از شـــروع درگــیــری 
مــی گــذشــت و هــنــوز خــبــری از توپخانه 
نبود. درگیری که چه عرض کنم، فقط 
آنها آتش می ریختند و جز چندنفری که 
اول ستون بودند و گاهی تیری به سمت 
عراقی ها شلیک می کردند، کسی کاری 

از دستش بر نمی آمد.
جـــواد آمــد بــه طــرف مــن و گفت » من 
هرچه بی سیم می زنم فایده ای ندارد. 
باید یک نفر حضوری خودش را برساند 
به عقب وضعیت را شرح بدهد و بگوید 
که درخواست آتش از توپخانه چقدر 

ضروری  است. برو حسین جان. خودت 
را برسان به مهدی زین الدین. «

با بدبختی و سینه خیز خودم را رساندم 
عقب، تا جایی که دیگر بــرد گلوله ها 
نــمــی رســیــد، خــلاصــه ایــســتــادم و اول 
دولا دولا، بعد تمام قــد شــروع کــردم 
به دویــدن. توی ذهنم مدام درگیر این 

بـــودم کــه ایــن فــرمــانــده جــدیــد، اگــر به 
کارش وارد نیست چرا چنین مسئولیت 
سنگینی را قبول کرده؟ اعصابم داغون 
بود. نفربر فرماندهی را که دیدم خودم 
را انداختم جلوی درش و داد زدم » این 
مهدی زیــن الــدیــن کــیــه؟ « چند نفر با 

ــا دســت،  تعجب مـــرا نــگــاه کــردنــد و ب
ــای بی سیم  جوانکی را کــه تــه نفربر پ
نشسته بود نشانم دادند. با خشم رفتم 
طرفش. صورتش خیلی بچه می زد. باز 
داد زدم که » برادر من، تو که فرماندهی 
بــلــد نیستی بـــرای چــی قــبــول کـــردی؟ 
بچه های ما وسط میدون مین قتل عام 

شدن. نیم ساعته داریم بهت می گیم 
ــا رو  بــا توپخونه هماهنگ کــن اون جــ
بزنه. این چه وضع فرماندهیه؟ « توقع 
داشتم او هم متقابلاً صدایش را بلند 
کند و حداقلش، با دســت به شانه ام 
بزند، اما مهدی با آرامش مرا بغل کرد، 

صورتم را بوسید و گفت » بنده دارم 
پیگیری می کنم. چندین بار بی سیم 
زدم. اقــدام می کنن ان شـــاءالله. « من 
ــلاً تــوقــع همچین بـــرخـــوردی را  کــه اصـ
نداشتم، خیلی کم آوردم. از برخورد 
خــودم خجالت کشیدم. همانجا مهِر 

مهدی زین الدین به قلبم افتاد.
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زین الدین


